تاريخچه‌اي از فوتبال
الف- درعهد باستاني
آيا واقعاً بايد ريشه فوتبال را از سه هزار سال پيش درژاپن، چين، مصر، نزد يوناني‌ها ودر پيش رومي ها جستجو كرد؟ يك نكته بطور يقين محقق و مسلّم است. بازيهائي كه با توپ و يا گوي انجام مي‌شود بدون آنكه به انواع تمدنها ويا شرائط جغرافيائي و طول و عرض درجات و مدارات توجه داشته باشد يك خاصيت كلي دارند كه جلب كننده و جذب كنندة توجه و علاقه تمام جوانان درسراسر دنيا است. يك كشيش آلماني بنام (زـ اشپانوت) كه علاقمند و فريفته حقيقت افسانه‌نما يا افسانه حقيقت مانند قارة مفقوده (اتلانتيد) بوده حدس جالبي زده است (قاره اتلانتيد به اعتقاد برخي از مورخان و به استناد پاره‌اي از اشعار «هومر» شاعر معروف يوناني قاره‌اي بوده درمحلي كه امروز اقيانوس اطلس درآنجا وجود دارد و نام اقيانوس اطلس درزبانهاي اروپائي اقيانوس اتلانتيس است،‌بنابراين افسانه كه درحقيقتِ تاريخي آن بسياري ازمحققان ترديد دارند ، قارة‌ اتلانتيس قاره‌اي بوده است با تمدّن بسيار خيره‌كننده و چشم گير و اين قاره بطرز ناگهاني و اسرار آميزي درزير آب اقيانوس مدفون شده و اقيانوس اطلس جانشين قارة متمدن اتلانتيس گرديده است) درسراسر ادبيات اروپا بدون توجه به كشورهاي مختلف اروپائي شاعران ونويسندگان و خيال پردازان حكايتها و شعرها دربارة اين قاره ساخته و پرداخته‌اند. حقيقت هنوز مجهولست، جاي نفي و اثبات هردو باقيست و سالهاست كه دانشمندان كا رمي‌كنند تا ببينند آيا ميتوانند از كف اقيانوس اطلس كه بدون شك براثر نشست‌هاي دريائي و رسوبها و لايه‌ها خود قشر عظيمي بوجود آمده است اثري از آثار اين قارة مفقود پيدا كننده يا نه؟ به عبارت ديگر بايد گفت كه اين قاره‌مفقود با حلقة مفقودة‌ داروين هردو يك حالت را دارند و كشف هريك از اين دو اثبات بسياري ازمسايل مربوط به تاريخ حيات انساني و تاريخ پيدائي انسان را آسان خواهد ساخت. كشيش آلماني ضمن تحقيقاتي كه دربارة قارة اتلانتيس كرده با استناد به گفته هومر حدس زده كه درقارة افسانه‌اي آتلانتيس ورزشگاه بزرگي وجود داشته كه در آن هزارها تماشاگر براي تشويق بازيكنان فوتبال قارة آتلانتيس جمع ميشده‌اند و بخاطر بياوريم كه درچين يك نوع بازي بنام بازي توپ نظامي كه توسط سربازان و افراد ارتش چين بازي ميشده است و مورد انتقاد شديد درباريان چين بوده توسط امپراتور چين بنام (هونگ‌تي) شديداً تشويق ميشده و امپراتور به توسعه اين بازي علاقه داشته است.
نزديك  به يكهزار سال بعد دركشور ژاپن درنيمة اوّل قرن دهم ميلادي دو امپراتور ژاپني به نامهاي ان‌جي (ازسال 901 تا 922 ) و تنره (از سال 947 تا 956 ) ميلادي نيز به تعميم و رونق همين بازي پرداخته‌اند و اسباب رشد و توسعه آنرا فراهم ساخته بطوريكه همگاني شدن اين بازي و توجه فراوان مردم بدان، اسباب الهام هنرمندان ژاپني درآن زمان گرديده است. آيا نميتوان قبول كرد كه تابلو فناناپذير «شون چو»‌ نقاش معروق ژاپني كه درآن عصر ميزيسته اولين نشانه‌اي است كه از بازي فوتبال براي ما به يادگار مانده؟ درتابلو مشهور و قابل توجه (شون‌چو) بازيكنان فوتبالي را مي‌بينيم كه درحين بازي فوتبال كفش‌پل‌دار بپا دارند.تنيس، كريكت و رگبي كه بازيهايي با توپ هستند ريشه‌هاي عميقي دارند واين ريشه عميق را بايد دردوبازي بنام (آپوراگزيس و آپيس‌كيروس) دريونان قديم و نيز دربازي ديگري بنام (هارپاس توم) درروم قديم جستجو كرد. دليل اينكه بازيهاي فوق را به اين بازيهاي قديمي نسبت ميدهيم اين است كه قوانين و شكل و اندازه توپ بازيهاي تنيس، كريكت و رگبي شبيه سه بازي ياد شده است و مخصوصاً‌ قوانين و شكل اين بازيها قابل توجه ودرخور تعمق است. در ميان بازيهاي قديمي كه با توپ يا گوي صورت ميگرفته به يك بازي يوناني ديگر بنام (اسفروناشيا)‌ برخورد ميكنيم كه اين بازي از (هارپاستوم) رومي بمراتب به فوتبال امروزي شبيه‌تر است.
هارپاستوم يك بازي صد درصد رومي بوده است كه توسط افراد لژيوم خارجي سزار امپراتور معروف روم هنگام فتح كشور گل (فرانسه امروز) براي (گلواها) به ارمغام آورده شده و وقتيكه سربازان فرانسه را گشودند اين بازي را با خود به آنجا بردند و بازي مزبور بسرعت درتمام ولايات فرانسه توسعه و رشد يافت. روميها علاوه بربازي هارپستوم بازي ديگري نيز بنام ( فوليس) اختراع كرده بودند و بازي ميكردند. همچنانكه اشاره شده شباهت فوتبال امروزي به بازي يوناني (اسفروناشيا) بيشتر از هارپاستوم بوده است اما نكته پر اهميت ودرخور تذكر آنكه درهيچيك از بازيهاي ذكر شده توپ چرمي وجود نداشته است ولي دربازي (فوليس) كه توسط روميها به فرانسه آورده شد تاريخ نشان ميدهد كه بازي مزبور با توپي ازچرم نرم صورت ميگرفته كه آن توپ با زاج سفيد دباغي شده بود ودرون آنرا ازهوا پر ميكردند.
اين تاريخچه مشكوك غير مدون دربارة فوتبال درعهد باستان بود.
ب- درقرن وسطي
بدنبال ادامه بازي با گوي گرد درقرون وسطي توجه به اين بازيها بيشتر شد و بازيها بشكل منطقه‌اي درآمد، دراغلب مناطق دهكده ‌ها بودند كه دربرابر هم قرار ميگرفتند وبا هم بازي ميكردند چيزي شبيه مسابقات معمول درامروز بازي همچنان به كمك يك توپ چرمي كه از كاه يا قصيل پرشده بود انجام ميشد ودو تيم يا دو دسته بازيكن با هم روبرو ميشدند. بازي به نسبت مكاتبه در آن انجام ميشد و به اقتضاي مناطق مختلف اسامي گوناگون داشت، درنرماندي وبوتاني‌بان «سول» ميگفتند درشمال و منطقه پيكاردي‌بان «شول» اطلاق ميشد همچنين اسامي ديگري از قبيل ساوات (كه از آن بايد بنام لگد پراني يا بازي با لگد ياد كرد.) و مل و بارت باين بازي كه هيچ نوع قاعده‌اي آنرا درخود نميگرفت و فقط وجود يك توپ گرد درآن اصل بود درمناطق گوناگون داده شد.
براي اينكه بهتر به نوع اين بازيها توجه كرده باشيم و اطلاعات بيشتري ازآن بدست بياوريم خلاصه‌اي ازمندرجات يك روزنامه‌محلي بنام (بوتان كاتوليك) را كه درشهر (دورون) منتشر ميشده است دراينجا ميآوريم. روزنامه مزبور درسال1856 دربارة بازي سول اينطور مينويسد: «بازي عبارت از تجمع دو دسته بازيكن است كه دردو جبهه مخالف كه هر كدام ازاين دو جبهه سعي خواهد كرد توپ چرمي مخصوص را كه به هوا پرتاپ شده است تصاحب كند وبه منطقه حريف ببرد تمام بازيكنان كه دريك لحظه معين جمع ميشوند و قوانين بازي را براي آنها بصداي بلند خوانده ميشود و توضيح داده ميشود و همچنين جايزه‌ايكه به برنده مسابقه تعلق ميگيرد ازلحاظ نوع و قيمت اعلام ميگردد. پس از انجام اين مراسم دوگروه رقيب درفاصله معيّني ازيكديگر قرار ميگيرند و درآن لحظه توپ براي شروع مسابقه به هوا پرتاب ميگردد، كارزار واقعي ازهمين جا شروع ميشود و بتدريج افراديكه ضعيف‌تر هستند حذف ميگردند تا آنجا كه آخرين جنگنده‌هاي دو طرف سينه به سينه هم مي‌ايستند ودرحاليكه از خستگي ودرد تقريباً نيمه جان شده‌اند بازهم بازي را ادامه ميدهند، سرانجام كسي كه توانائي بيشتر و مقاومت فراوانتري دارد توپ را بچنگ مي‌آورد واز دست حريفان كه به شدّت خسته شده‌اند و عاجزانه او را دنبال مي‌كنند فرار مي‌نمايد. صاحب توپ بزودي وارد منطقه ممنوعه حريف ميگردد و درآنجاست كه بايد توپ را درجائيكه تعيين شده قراردهد و جايزه مسابقه را ببرد (اين بازي ظاهراً چيزي شبيه چلتوك ايراني، بيسبال آمريكائي و مخلوطي از رگبي و پلوت باسك متداول فرانسه امروز بوده است) بازي مزبور با خشونت بسيار انجام ميگرفت و همزمان با انجام بازي بازيكنان امنيت سلامت نداشتند و اغلب بازي بادادن چند مجروح و حتّي يكي دو كشته انجام ميشد. اميل سووستر نويسنده داستان معروف (آخرين برتون‌ها) درحاليكه حوادث و سرگذشت زندگي برادران ماركي را شرح ميدهد چند صحنه از خشونت بي‌پايان اين بازي را تشريح ميكند و نشان ميدهد كه بازي سول تا چند اندازه خطرناك و حتي گاهي غم‌انگيز است. شايد به دليل همين خطرات و اتفاقات ناگهاني است که ما مي بينيم بازي سول چندين باز با اجازه مقامات سلطنتي فرانسه محدود و مقيد به مقررات سختي شده و حتي گاه ممنوع و غير قانوني اعلام شده است. در سال 1319 فيليپ پنجم و در سال 1369 شارل پنجم با گذراندن قوانين سخت اين بازيها را محدود و ممنوع کرده اند و حتي خطر تا بدانجا افزايش يافت که بيم فراموشي تباهي اين بازی می رفت. با اين همه در تاريخ گاهي اشارتی هست که نشان مي دهد بعضي از سلاطين فرانسه به اين بازی شديداً عشق مي ورزيدند و حتي در پاريس پادشاهان فرانسه با اين بازی خود را سرگرم مي کردند. صريح ترين اثری که در اين ميان وجود دارد در تيمی که هنری دوم پادشاه فرانسه بازی می کرده است پادشاه کوشش کرده که بر يک بازيکن بسيار توانا و قادر پيروز شود، اين بازيکن توانا کسي جز «رنسار» شاعر مشهور فرانسه نمي باشد. با وجود طرافداران زيادی که اين ورزش پيدا کرده بود و با وجود علاقه ای مردم به آن داشتند و با وجود طرفدارانی که اين بازی در ميان طبقه بالا برای خودش دست و پا کرده بود در سال 1781 مجلس فرانسه قانونی به تصويب رسانيد که در آن قانون مجازات های سنگينی برای بازيکنان سول پيش بينی شده بود و همين مجازتها و قوانين سنگين اسباب امحاء و نابودی اين بازی گرديد. نوعی بازی دسته جمعی بنام «کال چيو» که در فلورانس صورت ميگرفت از لحاظ شکل ورزشی و تماشائي آن به فوتبال امروزی سخت شبيه بود. (امروزه روزنامه های ورزشی دنيا فوتبال ايتاليائي را اصولاً بنام کالچيو به خوانندگان و علاقه مندان فوتبال معرفي مي کنند و بدون شک اين اسم اختصاصی برای فوتبال ايتاليا از همان بازی قديمی فلورانس گرفته شده است.) بازی کالچيو درايتاليا به سرنوشت شوم بازی سول درفرانسه مبتلا نشد. کالچيو جنبه اشرافی داشت و بازی معمولاً درحضور اشراف صورت مي گرفت و به مناسبت اختتام اعياد بازيکنان دست به اين نمايش مي زدند، لباس های رنگارنگ مي پوشيدند و تظاهرات شديدی برای هر يک از بازيکنان يا هر يک از تيم ها صورت مي گرفت. معمولاً يکدسته با تکان دادن بيرق و برافراشتن پرچمهای رنگارنگ تيم مقابل را با سرو صدای زيادی مسخره مي کردند و هر گلی که زده مي شد با جنجال فراوان همراه بود. تيم ها مرکب از هفده بازيکن بودند که در چهار خط انجام وظيفه ميکردند بدين ترتيب پنج نفر برای خط حمله چهار نفر برای محافظت خط دفاع، پنج نفر برای خط دفاع. امتياز هنگامي به تيمی تعلق مي گرفت که افراد آن تيم موفق مي شدند توپ را بضرب مشت و يا به کمک لگد وارد محوطه معينی سازند که با دو تيرک چوبي مشخص شده بود و تقريباً حال دروازه های امروزی را داشت.
 ج- از بازيهای با توپ تا فوتبال 
بااين مقدمات بطور يقين چنين بنظر مي رسد که تمام بازيهایی با توپ که اسباب سرگمی ملل مختلف در زمانها و مکانهای گوناگون بوده است از تأثير زمان ومکان در امان نبوده است و نيز اصالت و تمدن های گوناگون در شکل بوجود آمدن اين بازي ها نقش مؤثری داشته است. يک نکته قابل ترديد نيست و آن اين که در هر حال بازی با توپ بطور دسته جمعی اسباب سرگرمي گروه کثيری از تماشاچيان بوده است. برای صحت اين گفته بخاطر بياوريد بازی «کماری» را که در قرن پانزدهم در ژاپن بازی مي شده است. بازی مزبور توسط دو تيم هشت نقره اجرا مي گرديد و مقررات اساسي آن از اين قراربوده است، در اختيار گرفتن توپ و سعی در حفظ آن و در مقابل آن کوشش های تيم حريف با احترام گذاشتن به قوانين و رعايت تشريفات و آداب و رسوم اخلاقي. در اين بازی مقررات بسيار سختي حکومت مي کرد و بازيکنی که موی حريف را مي گرفت از زمين اخراج مي شد. بربرها که تيره وحشي و بيابانگردی بودند به يک نوع بازی بنام «کور» توجه داشتند و معتقدند که اين بازی دارای قدرت افسانه ای و جادوئي خاصی است که در صورت رو آوردن به آن سبب گشوده شدن درهای آسمان در سالهای خشکسالی و قحطی خواهد بود، يک نويسنده اسکاتلندی بنام «سر جيمز فرايززر» معتقد است که فوتبال در راندن ارواح خبيثه و طرد شياطين از اجتماعات بشری نقش مؤثر و اساسی و تکان دهنده ای بازی مي کند. فلورانس در جشن های ساليانه خود هنوز کالچيو را بعنوان يک سنت قديمی اجرا مي کند زيرا که اين ورزش چهره های بسياری از بزرگان ايتاليا را با خود داشته است که از آن جمله فرانسوا گرانددوک توسکان - ژول دوميديسی  يک فرمانروای زيرک سالهای گذشته ايتاليا پاپ های گذشته نظير کلمان هفتم، لئون نهم، اورين هشتم از آن جمله است. اينها همه بازيکنان برجسته و توانائي در کالچيو بوده اند. اما در امروز وقتی که ما به موضوع بازيهای با توپ فکر مي کنيم بلافاصله رگبی و فوتبال در نظر ما مجسم  مي شود و مي بينيم که مسئله افتراق اين دو بازيکن از يکديگر مديون  و مرهون تلاشهای انگلستان در سالهای گذشته است. اما انگلستان که بعنوان مادر فوتبال و رگبی در جهان شناخته شده است چگونه توانست کم کم در اين ورزش پيشرفته تر و درخشان تر از ساير ملل باشد تا به آنجا که کار تعيين تکليف فوتبال و رگبی دنيا به دست او افتاد. بعضی از نويسندگان حدس مي زنند که سربازان سزار امپراتور و فاتح مشهور رومی بازی (هارپاستوم ) را به انگلستان بردند، برخی ديگر بازی با توپ را در انگلستان به تاريخ جلوتری نسبت مي دهند و معتقدند هستند که بعد از جنگهای گيوم فاتح (و مخصوصاً بعد از فتح هاستينگ در16 اکتبر1066 ) بازی سول که گفتيم در شمال و ناحيه پيگاردی طرفداری فراوانی داشت به انگلستان برده شد. بايد به اين نکته توجه داشت که در انگلستان نيز مانند فرانسه در روزهای آخر کارناولهای بهاری يا پائيزی مسابقات مبارزه مانندی صورت مي گرفت که در اين مسابقات خشونت و دشواری حاکم اصلی بود هر چه بازي ها خشن تر مي گرديد طرفداران بيشتری پيدا مي کرد در مقابل مردم دانشمند و فهميده اين گونه بازي ها را تفکر مي کردند و انجام آنها را نادرست مي دانستند همان قدر که رنسار شاعرفرانسه به اين مسابقات اهميت مي داد و آنها را دوست مي داشت، متفکريني که در انگلستان زندگی مي کردند و شعر مي سرودند و يا کتاب مي نوشتند از قبيل شکسپير و کنت از اين بازي ها و نحوه  اجرای آن متنفر بودند و خشونت در بازي های مزبور را بشدت محکوم مي کردند، بهمين جهت بود که در سال 1349 فرماني بدين مضمون از جانب پادشاه انگلستان صادر شد: پس از درود از پادشاه به حاکم لندن: انتظار داريم که تمام رعايای کشور پادشاهی ما از فقير و غنی از اين لحظه برای تفريح و لذت به تير اندازی با کمان که همگان از فوايد آن با خبر هستند روی آور شوند. نتيجه تير اندازی با کمان و فوايد آن بر هيچکس پوشيده نيست و همگان مي دانند که در تيراندازی با کمان بياری خدای پيروزی بسراغ آدمی خواهد آمد و همه ميدانند که متاسفانه اين صنعت در زمان ما متروک مانده است و جوانان به سرگرمی های ناشايسته ای از قبيل سنگ پرتاب کردن دوک بازی و حتی فوتبال و کشتی و جنگ خروس و ديگر بازي های غير شرافتمندانه و بي فايده و مضر روی آورده اند و اگر چنين وضعی ادامه پيدا کند بزودی سراسر کشور پادشاهي ما خالي از تير اندازان قابل خواهد شد که خدا آنها را دوست مي دارد. ما آرزومنديم که هر چه زودتر داروی شفا بخش برای اين بيماری سخت تجويز شود و بشما فرمان مي دهيم که به هر نحو که شايسته مي دانيد و به هر طريق که مؤثر مي دانيد وسائل و ترتيباتی برانگيزيد که در جشن ها و در شهرهای گوناگون تمام مردمانی که سلامت جسمانی دارند در روزهای عيد تير اندازی کنند و يا به نيزه پراني مشغول شوند و بکوشند که هنر تير اندازی را بياموزيد همچنين ما ارده کرده ايم و فرمان مي دهيم که پرتاب سنگ دوک بازی، هوکی، فوتبال و ديگر بازيهای احمقانه از اين قبيل که هيچ فايده ای برای آنها مترتب نيست ممنوع گردد و کسانی که بدين اعمال دست مي زنند به زندان با اعمال شاقه محکوم گردند.

 از جانب پادشاه دروست مينيستر 12 ژوئن 1349
بعد از اين فرمان بازي ها با توپ در انگلستان از رونق افتاد تا اينکه در حدود سال 1640 به لطف شارل دوم بار ديگر بازيهای با توپ احياء شد اما اين احياء نيز مدت زمان درازی نپائيد و بازيهای با توپ بدست فراموشی سپرده شد. بلاخره بعد ازفراز و نشيب  بسيار و طی روزهای خوش و نا خوش ناگهان فوتبال و ديگر ورزش های دست  جمعی در انگلستان با توسعه صاعقه آسانی در دبيرستان ها و کالج های بزرگ اين مملکت روبه رشد گذاشت و تقريباً فتح و پيروزی خود را به ثبوت رسانيد. از اوخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم بازي ها با توپ در رديف و حدود بسيار با فوتبال امروزی منتهی در انگلستان رواج داشت و يکي از اين بازي ها با توپ بازی با توپ در گل کاشتن بود که در مدارس انجام مي شد و زمين بازی و تعداد بازيکنان در همه جا ثابت بود و حقيقت اين است که گسترش بازي های دسته جمعی از همين جا آغاز شد و در ميان همه بازي های با توپ در بازی اندک اندک جوانان را به هيجان آورد و آنها را علاقمند ساخت، رگبی و فوتبال بود.نکته بسيار جالب اين بود که زمين بازی خواه بزرگ و يا کوچک خواه نرم و يا سخت (چمن يا زمين کوبيده) تأثير عميقی روی قواعد بازی ها گذاشت مثل بعضی از مقررات که روی زمين چمن اجرای آن بلا مانع بود در روی زمين سخت به علت بروز خطر تجويز نشد و حتی ممنوع گرديد. هر دو بازی يعني رگبی و فوتبال شکل و مقررات خاص خود را باز يافتند. آن نوع از بازی که بايد دست در آن دخالت مي کرد و پاس دادن با دست در آن مؤثر بود نقش خود را باز يافت و بازی با پا و موضوع دريبلينگ نيز شرايط و مقررات مخصوص خود را پيدا کرد با اين همه اين دو بازی بهم آميخته بود تا اينکه جدائي آنها در سال 1823 بر اثر عملی که از (ويليام وب اليس) بازيکن شکن انگليسی  در کشوری مانند انگلستان که سخت پابند سنت ها است صورت گرفت، ويليام وب اليس توپ را تا خط گل با پا برد و گل با پا برد و گل کرد، همين سبب شد که جدئي بازی با دست و پا از يکديگر اعلام شود و رگبی و فوتبال از هم جدا گردند بازی بوپ با پا که (دريبلينگ) نام گرفته بود موجوديت خود را با بوجود آوردن اتحاديه فوتبال اعلام کرد. از 1823 تا 1850 بعلت بوجود آمدن قوانين مختلف و مقرراتی که هنوز به درستی صورت جدی بخود نگرفته بود فوتبال هنوز کم و بيش به رگبی شباهت داشت و دريبلينگ اصل اوليه آن بود و در (ايتون) و (وينچستر) تشکيلات فرهنگی و مدارس به آن توجه داشت از 1850 تا 1860 شاگردان تيم  (رگبی) و (بلاک هيس) از يک  طرف و شگردان (کريستان پالاس)(سويل سرويس) و (بارنز کلوپ) از طرف ديگر باشگاه های خصوصی داير کردند و در آن به تمرين ورزش مورد علاقه خويش پرداختند و سنت ها را نيز محترم شمردند. موج اين ورزش دانشگاه کمبريج را در خود گرفت و اين دانشگاه نيز در حدود سال 1855 با قبول فوتبال مقررات خاصی برای اين بازی وضع کرد، جدائي قطعی فوتبال از رگبی در تاريخ 26 اکتبر 1863 و به هنگام تشکيل اتحاديه فوتبال اتفاق افتاد. امروزه در سراسر دنيا فوتبال بعنوان ورزش با توپ گرد بخوبی شناخته شده است و آن مخلوط فوتبال و رگبی بکلی از ياد رفته است. نمي توان انکار کرد که ملوانان انگليسی در پراکندن و رايج نمودن اين ورزش نقش مؤثری داشتند آنها در هر جا که توقف کردند درسهائي از اين بازی را به بوميان آن منطقه آموختند، همچنين اين را بايد گفت که انگليسی های مقيم خارج از انگلستان و نيز دانشجويانی که خارج از انگلستان تحصيل کرده و به کشور خويش بازگشته اند  اين بازی را توسعه دادند و قدم های اوليه را برای آن برداشتند. موفقيت روز افزون فوتبال در فاصله پنجاه سال سبب شد که ادوارد پونتيه سردبير روزنامه سلاح ها و ورزش ها در حدود سال 1900 چنين مي نويسد: تمام کشورهای قاره کهنه اينک دارای تيم فوتبال است دانمارکی ها در اين بازی خطرناک هستند و هلند اين بازی را خيلی خوب انجام مي دهد. بلژيک در اين بازی ارزشي بدست آورده، آلمان و اتريش مثل چکها و مجارها بازی را به سليقه خود درآورده اند سوئيس به همچنين در ايتاليا تيمهای خوبي در  شهرهای تورينو و ميلان و رم و ناپل بوجود آمده است در اسپانيا سرانجام مردم مادريد و بارسلون به فوتبال روی آورده اند. خورشيدهای زمستان بدون ترديد کمتر از بازکينان فوتبال در بعدازظهرهای روزهای تعطيل استراحت وآرامش را به مردم ارزانی مي دارند.
